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اختصاصی خراسان

...درامتدادتاریکی
سقوط به دره شیطان! 

ابتدا به خاطر شیطنت های دوران نوجوانی 
سعی می کــردم به همراه دیگر دوستانم 
مربی آموزشی را به چالش بکشانیم اما او 
چنان اهل مطالعه بود که به راحتی ما را 
موجب  موضوع  همین  ــرد.  ک می  مغلوب 
شد به مربی ۴6 ساله ام علاقه مند شوم به 
طوری که احساس می کردم مرد رویاهایم 

را یافته ام و ...
دختر 17 ساله ای که با دستور سرهنگ 
میرزا  کــلانــتــری  )ســرپــرســت  محتشمی 
کوچک خان مشهد( و همزمان با شکایت 
ــی بــه مقر  ــوزش ــادرش از مــربــی آم پـــدرو مـ
انتظامی منتقل شده بود تا در شعبه 118 
دادگاه کیفری ۲ مرکز خراسان به سوالات 
تخصصی قاضی علی اکبر صفائیان پاسخ 
بدهد، درباره سرگذشت خود و چگونگی 
ماجرای ارتباط غیرمتعارف با مربی ۴6 
ــوازم  ســالــه اش گــفــت: پـــدرم فــروشــگــاه ل
کودکان داشت اما همواره با مادرم درگیر 
ــوری کــه هیچ تفاهمی بــا هم  بــودنــد بــه ط
نداشتند و هر بار پس از مشاجره لفظی، 
ــای اعصاب و روان مصرف  مــادرم داروهـ
می کرد زیرا پدرم تجدیدفراش کرده بود و 
بیشتر اوقاتش رادر منزل همسر دیگرش 

سپری می کرد. 
در این میان من که تک فرزند خانواده بودم 
با  بیشتر  و  داشتم  خوبی  کودکی  دوران 
پسرهای محله بازی می کــردم. هر بار که 
پدر و مادرم به خاطر موضوعی کارشان به 
مشاجره و درگیری می کشید هر دو نفر 
آن ها منزل را ترک می کردند و من به ناچار 
نزد مادر بزرگ پیرم می رفتم اما او هیچ وقت 

شرایط مرا درک نمی کرد.
 کمی بزرگ تر که شدم اوقات تنهایی ام را با 
خواندن کتاب یا گوش دادن به موسیقی پر 
می کردم. تا این که حدود یک سال قبل مرد 
۴6 ساله ای مربی آموزشی من و دوستانم 

شد. 
ــا به خاطر شیطنت هــای دوران  آن روزه
نــوجــوانــی سعی مــی کــردیــم او را دست 
بیندازیم یا با سوال های مختلف به چالش 
بکشیم ولی او همواره با آرامش و اطلاعات 
ــادش من و دوستانم را غافلگیر  علمی زی
می کرد. از سوی دیگر من به مطالعه کتاب 
علاقه مند بودم و سوالات زیادی از مربی 

می پرسیدم. 
همین موضوع به آشنایی بیشتر من و او 
منجر شد به طوری که کتاب هایی را برای 
مطالعه در اختیارم قــرار می داد. کم کم 
ــبــاط تلفنی بین مــا بــرقــرار شــد و این  ارت
احساس را پیدا کردم که مرد رویاهایم را 
یافته ام. خیلی زود این ارتباط عاطفی به 
دیدارهای حضوری و خارج از عرف کشید و 
من به زندگی خصوصی او راه یافتم و متوجه 
شدم رابطه صمیمانه ای با همسرش ندارد.
 این درحالی بود که ارتباط عاطفی بین ما 
هر روز بیشتر می شد تا این که آبان سال 
گذشته مادرم با بررسی تلفن همراهم همه 
ماجرا را فهمید. از آن روز به بعد شرایط 
زندگی در منزل ما به گونه ای دیگر رقم 
خورد و همه شیرینی های زندگی به تلخی 

گرایید. 
مادرم گوشی را از من گرفت و به شدت زیر 
نظر قرار گرفتم و در واقع در منزل خودمان 
زندانی بودم ولی من از هر فرصتی و به هر 
بهانه ای برای ارتباط با »الف – ن« استفاده 
می کردم و با تلفن منزل با او در ارتباط بودم 
تا این که مربی ام برای پس گرفتن کتابی 
که دست من امانت بود به در منزل مان آمد 
و بایکدیگر مشغول گفت وگــو شدیم. در 
همین هنگام بود که فهمیدم پدر و مادرم 
در حال بازگشت به منزل هستند و فاصله 

زیادی با ما ندارند. 
بلافاصله از »الف- ن« خواستم که داخل 
ــود اما  ــر تخت خــوابــم پنهان ش خانه و زی
متاسفانه پدر و مادرم متوجه موضوع شدند 
و او را کتک زنان از زیر تخت بیرون کشیدند 
و تحویل ماموران کلانتری دادنــد. اما ای 

کاش ...
شایان ذکر است این پرونده که به خاطر 
مسائل اجتماعی و اعتماد مردم به برخی از 
سازمان های عمومی از اهمیت و حساسیت 
ــود، توسط قاضی با  ــژه ای بــرخــوردار ب وی
تجربه دادگاه کیفری ۲ مورد رسیدگی قرار 

گرفت و متهم روانه زندان شد.
 ماجرای واقعی براساس 

یک پرونده قضایی

ازمیان خبرها

برق گرفتگی در خانه کشتی 
رئیس اداره ورزش و جوانان اسلامشهر از 
حادثه برق گرفتگی بــرای دو کشتی گیر 
این شهرستان خبر داد و گفت: طی این 
 حــادثــه یــک نفر کشته و دیــگــری مصدوم

 شد.
قدیر ارمــیــان افـــزود: بعد از پایان تمرین 
کشتی  تمرین  بلافاصله   ، فرنگی  کشتی 
آزاد شروع شد و هنگامی که کشتی گیران 
آزاد در حال تمرین بودند، دو نفر از کشتی 
گیران فرنگی بــرای خشک کــردن لباس 
خود نردبان خانه کشتی را بلند کرده بودند 
تا به بالای بالکن بروند که اتصال نردبان به 
سیم لخت باعث مرگ کشتی گیر 31 ساله 
و بستری شدن فرددیگری شد که بالای 

نردبان بود.
وی از تاخیر اورژانــس در رسیدن به  محل 

حادثه  نیز انتقاد کرد .

 واژگونی هولناک اتوبوس 
در آزادراه قربانی گرفت

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی زنــجــان،روز گذشته از واژگونی 
اتوبوس در آزادراه تبریز - زنجان خبر داد 
و گفت: در این حادثه دو تن جان خود را 
از دست دادنــد و ۲3 تن دیگر نیز مجروح 

شدند. 

چندی قبل مــامــوران پلیس تهران در جریان 
زورگــیــری هــای خشن چند پسر جــوان از زنان 
تهرانی قرار گرفتند. به گزارش خبرنگار جنایی 
رکنا، بدین ترتیب تیمی از ماموران پایگاه ششم 
پلیس آگاهی تهران به دستور بازپرس پرونده 
برای دستگیری سارقان خشن وارد عمل شدند 
و در گام نخست با بررسی دوربین های مداربسته 
در نزدیکی محل سرقت مشاهده کردند که یکی 
از دزدان ابتدا به بهانه پرسیدن نشانی به طعمه ها  
نزدیک می شود و پس از بررسی طلاهای آن ها با 
تهدید چاقو و قمه به زنان تهرانی حمله می کند 
و سپس طلاهای شان را به سرقت می برند.تیم 
پلیسی در ادامه موفق به شناسایی یکی از دزدان 
شدند و روز ۲0 خرداد ماه در عملیاتی غافلگیرانه 
چهار سارق خشن تهران را دستگیر کردند. این 
مردان، خشن ترین سرقت ها را در تهران انجام 
دادند و با تهدید چاقو و قمه طلاهای زنان را در 

خیابان های خلوت به سرقت بردند.
   راننده باند بودم !

سیاوش که به تنهایی زندگی می کند مدعی است 
که به خاطر رئیس باند و رفاقت با او وارد این باند 

شده و نقش راننده باند را بر عهده داشته است.
ــدی؟ از قدیم رامین را 	  چطور وارد باند ش

می شناختم تا این که مدتی قبل وقتی با او در 
پارک بودیم پیشنهاد این سرقت ها را مطرح کرد 

و من نیز پذیرفتم.
چند بار سرقت کردی؟ در مدت یک ماه، هفت 	 

بار با رامین دزدی کردم که 10 میلیون تومان به 
جیب زدم.

ــار در 	  از صحنه سرقت هایتان بگو؟ یــک ب
تهرانپارس بودیم، یک خانم را در پیاده رو دیدم که 
دست بند طلا دارد. رامین گفت در سمت مخالف 
او حرکت کنم، بعد از آن رامین از موتور پیاده شد 
و با چاقو به سمت زن تنها رفت و با تهدید چاقو 
دست بند طلایش را سرقت کرد و سپس سوار بر 

موتور پا به فرار گذاشتیم.
چرا فقط خانم ها را هدف قرار می دادی؟  به 	 

خاطر طلاها.
روزی چند بار سرقت می کردی؟  هر روزی که 	 

می رفتیم معمولا چهار سرقت انجام می دادیم.
هر روز سرقت می کردید؟  نه، هفته ای یک بار 	 

دزدی می کردیم.
  دزد چاقو به دست    

رامین ۲5 ساله که یکی از دزدان سابقه دار است، 
به مدت یک سال و نیم با همدستی دوستانش 
به سراغ زنان تهرانی می رفته و دست به سرقت 
خشن طلاهای زنان می زدند. او سابقه دار است  
و یک سال و نیم به خاطر سرقت گوشی و موتور  در 

زندان بوده است.
چه سالی از زنــدان آزاد شدی؟ سال 95 از 	 

زنــدان آزاد شدم و بعد از یک سال و نیم دوبــاره 
شروع به سرقت کردم و از خانم ها زورگیری می 

کردم.
چطور تصمیم به این دزدی گرفتی؟ دوستی به 	 

نام امیر داشتم، او گفت حالا که بیکاری و درآمدی 
نداری، بیا با هم دزدی کنیم و از این روش می توانم 
پول خوبی به دست بیاورم، همین باعث شد دوباره 

دست به سرقت بزنم.
چرا سر کار نرفتی؟ هر جا می رفتم می گفتند 	 

که سابقه داری و کار برای من نبود.
قبل از این که زندان بروی هم دزدی کردی، آن 	 

زمان که سابقه دار نبودی چرا سرکار نرفتی؟ بچه 
بودم و دنبال راحتی.

اگر دستگیر نمی شدی این روند سرقت ها 	 
ادامه داشت؟ بله.

چقدر پول به دست آوردی؟ 80 میلیون تومان 	 
که یک ماشین خریدم.

چرا به سراغ زنان می رفتی؟ چون خانم ها 	 

همیشه طلا همراه شان است.
چه نقشی در باند داشتی؟ من از موتور پیاده 	 

می شدم و با چاقو به سمت زنان می رفتم و پس از 
سرقت طلاها سوار بر موتور پا به فرار می گذاشتیم. 

چطور طلاهای زنان را شناسایی می کردی؟ 	 
به بهانه پرسیدن نشانی به سراغ شان می رفتم، 
وقتی دست شان را برای نشان دادن مسیر بالا 
می آوردند من طلاهای دست و روی گردن شان 

را مشاهده می کردم. 
سن طعمه هایت مهم بود؟  نه. 	 
سن برخی از زنان بالا بود و احتمال داشت که 	 

از ترس سکته کنند، برایت مهم نبود؟  اصلا به 
چیزی فکر نمی کردم و فقط مهم این بود که طلا 

به دست بیاورم. 
بیشتر در کــدام مناطق دزدی می کردی؟ 	 

بیشتر شرق تهران، ما از اتوبان امام علی )ع( به 
سمت بالا می رفتیم و هر جا که احتمال می دادیم 

خلوت است می رفتیم و دزدی می کردیم.
به گزارش رکنا ،حمید ۲9 ساله که در یک کارگاه 
مبل سازی مشغول به کار است ادعا می کند که 
در این باند هیچ نقشی نداشته و چون از ماجرای 
سرقت های دوستانش اطــلاع داشته دستگیر 
شده است. تحقیقات پلیسی برای نقش حمید در 
این باند در مراحل ابتدایی است و احتمال می رود 

در سرقت ها نقش داشته باشد.
  بادیگارد باند دزدان خشن

میثم 31 ساله که از همسرش جدا شده ادعا می 
کند به خاطر پسرعمویش سیاوش وارد باند شده و 
وقتی متوجه دزدی های آن ها شده قصد داشته به 
پلیس خبر دهد! اما چون پسر عمویش در این باند 
نقش داشته سکوت کرده و به عنوان اسکورت در 

باند فعالیت داشته است. 
چطور با این باند آشنا شدی؟  چند بار به خانه 	 

سیاوش رفتم که پسر عموی من است. آن جا با 

رامین آشنا شدم و دیدم دربــاره دزدی هایشان 
حرف می زنند، وقتی دیدم درهر سرقت چهار 

میلیون به جیب می زنند وسوسه شدم.
چه نقشی داشتی؟ به من گفتند یک بادیگارد 	 

یا همان اسکورت برای دزدی ها می خواهیم.مثلا 
اگر سیاوش نتوانست در صحنه سرقت رامین را 
سوار بر موتور کند من به عنوان نفر دوم وارد عمل 
می شدم و رامین را فراری می دادم و در صورتی 
که درگیری رخ می داد من باید به کمک شان می 
رفتم که در این مدت هیچ کاری نکردم و فقط از دور 

شاهد سرقت ها بودم.
دیدی که از زنان دزدی می کنند؟ بله، حتی 	 

تصمیم داشتم به پلیس گزارش بدهم اما به خاطر 
پسرعمویم سکوت کردم. 

چطور دستگیر شدی؟ خانه سیاوش بودیم 	 
که از در و دیوار مامور وارد خانه شد و ما را دستگیر 

کردند.
فکر می کــردی دستگیر شــوی؟  بله، یعنی 	 

اطمینان داشتم که دستگیر می شوم چون هیچ 
راه کجی به مقصد نمی رسد، حتی پدرم بارها از 
من خواسته بود که بیخیال سیاوش شوم اما چون 

مواد مصرف می کنم بیخیال نشدم.
بیکاری؟ قبلا در شهرداری کار می کردم اما 	 

وقتی همسرم از من طلاق گرفت و به خاطر رفتن 
به دادگاه هر روز باید مرخصی می گرفتم به اجبار 

از کار اخراج شدم.
چرا طلاق؟ همسرم مهریه 313 سکه ای اش 	 

را می خواست.
بنا بر این گزارش، متهمان برای تحقیقات بیشتر 
در اختیار ماموران پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران 

قرار گرفته اند.

 گفت وگو با اعضای باند وحشت که با  قمه زورگیری می کردند

تیغ پسران بی رحم بر گلوی زنان تنها

شلیک پلیس ، راز دزد پراید را فاش کرد

قفل 8 سال زندان فقط یک روز باز شد! 
سجادپور- دزدی که به خاطر سرقت به عنف 
)زورگیری( هشت سال از عمرش را پشت میله 
های زندان گذرانده بود، فقط چند ساعت بعد 
از آزادی ، دوباره به اتهام سرقت پراید و با شلیک 
نیروهای کلانتری الهیه مشهد در چنگ قانون 
گرفتار شد. به گــزارش اختصاصی خراسان، 
ماجرای تاسف برانگیز این دزد بخت برگشته، 
فقط به چند ساعت بعد از آزادی او از زندان باز می 
گردد. »ج – ق« که به جرم سرقت به عنف هشت 
سال از جوانی اش را در زندان سپری کرده بود، 
در شرایط آزادی قرار گرفت و چهارشنبه گذشته 
پس از طی تشریفات قانونی، از پشت میله های 
زندان به آغوش جامعه بازگشت. این مرد ۴۲ 
ساله که قصد داشت به شهرستان بازگردد، ابتدا 
به سراغ یکی از دوستان سابقه دارش رفت که قبلا 
به جرم سرقت روانه زندان شده بود! آن ها یکدیگر 

را به آغوش کشیدند و در همان لحظه نیز با تعارف 
و تمجید از هم، پای بساط مواد مخدر نشستند تا 
کنار یکدیگر به مصرف »شیشه« بپردازند. گزارش 
خراسان حاکی است: این گونه بود که سفره درد 
دل ها پهن شد و از هر دری سخن به میان آمد تا 

این که مرد ۴۲ ساله تصمیم خطرناکی گرفت.
او که فکر می کرد هشت سال زندان  را به خاطر 
بی تجربگی در ماجرای زورگیری تحمل کرده 
است و اگر چنین و چنان نمی شد به چنگ پلیس 
نمی افتاد، این بار در اندیشه دستبرد دیگری 
بود تا با سرقت یک خودرو به لوازم داخلی دیگر 
خودروهای پارک شده دستبرد بزند! او نقشه 
ــت قدیمی اش در میان  ــود را بــا دوس ــوم خ ش
گذاشت و هر دو نفر در بزرگراه آسیایی مشهد 
حرکت کردند. در نزدیکی اداره دام پزشکی، 
یک خودروی پراید نوک مدادی پارک شده بود 

درحالی که قفل فرمان نیز داشت! ولی این دزد 
شیوه تخریب قفل فرمان را قبلا آموخته بود به 
همین خاطر به راحتی در پراید را گشود و با ابزاری 
که در صندوق عقب خودرو قرار داشت قفل فرمان 
را تخریب و خودرو را با شگردی خاص روشن کرد.
»ج- ق« پشت فــرمــان نشست و دوســت ۴1 
ساله اش نیز سرنشین خودرو شد اما سارق بخت 
برگشته به پنچر بودن لاستیک پراید سرقتی 
توجهی نکرده بود تا این که ساعت 9 صبح در 
بولوار امیریه مشهد مورد ظن نیروهای گشت 

کلانتری الهیه قرار گرفتند. 
ماموران انتظامی که به حرکت خودرو با لاستیک 
پنچر شده کاملا مشکوک بودند، بلافاصله شماره 
پلاک آن را از مرکز فرماندهی استعلام کردند و به 
راننده دستور »ایست« دادند ولی مرد ۴۲ ساله که 
با  دیدن ناگهانی پلیس،دست و پایش را گم کرده 

بود، وحشت زده و حیران، از پشت فرمان بیرون 
پرید و پیاده در جهت خلاف حرکت خودروها فرار 
کرد. در حالی که نیروهای انتظامی حلقه های 
قانون را بر دستان سرنشین ۴1 ساله پراید گره 
زده بودند، با دادن اخطارهای قانونی به تعقیب 
راننده ۴۲ ساله پرداختند که در نهایت با شلیک 
چند تیر هوایی او را نیز به دام انداختند و سپس 
با دستور سرهنگ توفیق حاجی زاده )رئیس 
کلانتری الهیه( به مقر انتظامی انتقال دادند. 
بنابر گزارش خراسان، با توجه به اهمیت موضوع، 
ــره تجسس کلانتری  دو متهم درحالی در دای
مورد بازجویی های تخصصی قرار گرفتند که 
قاضی سید هادی شریعت یار )معاون دادستان 
مرکز خراسان رضوی( دستورات ویژه ای را برای 
واکاوی سرقت های احتمالی دیگر و زوایای پنهان 

این پرونده صادر کرده بود.

با کشف کارد ۲0 سانتی متری و مدارک داخل 
خودرو، مالک پراید نیز به کلانتری دعوت شد و 

این پرونده در مرحله دادرسی قرار گرفت.
»ج- ق« که سعی می کرد همه جرم را به تنهایی 
قبول کند و همدستش را بی گناه جلوه دهد، با 
بیان این که هشت سال به خاطر سرقت به عنف 
در زندان بوده است، افزود: کمتر از ۲۴ ساعت 
از آزادی ام می گذشت که با خــودم گفتم نزد 
دوستم بروم! ولی بعد از مصرف شیشه تصمیم 
گرفتم با سرقت لوازم داخلی خودروها، پولی 
به دست بیاورم که دست خالی نزد خانواده ام 
نروم! با این حال، دوستم متاهل است و فقط مرا 

همراهی می کرد!
گــزارش اختصاصی خراسان حاکی اســت: با 
دستور قاضی »شریعت یار« بررسی های بیشتر 

در ا ین باره همچنان ادامه دارد.


